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 ميالرحبسم االله الرحمن 

 مقدمه
تحت عنوان  مرتبط با واجب غيري را مسئلهدو  ،را تمام كردند نفسي و غيري مبحث واجب كهنيامرحوم آخوند بعد از 

. ما هم مباحث مطرح در پردازديمواجب  مقدمهمطرح نموده و پس از بررسي اين دو مسئله به اصل بحث  »تذنيبان«

 ه است، مورد بررسي قرار خواهيم داد. ترتيبي كه در كفايه مطرح شد با هماناين دو مسئله را 

 تذنيب اول
است كه آيا در مقدمه و واجبات  پرسش اين مطرح نموده است مربوط به اولتذنيب  درصاحب كفايه را كه  يامسئله 

؟ وقتي امري واجب نفسي يا حرام نفسي شد در آن ثواب و عقاب وجود دارد، اما هغيريه ثواب يا عقابي وجود دارد يا ن

 به لحاظ ثواب و عقاب مانند غيري و نواهياوامر  كه اين است سؤال ،غيري واجب و حرام مورد ثواب و عقاب در در

 مقدمهدر است، اما  سؤالاصل بحث در تذنيب اول پاسخگويي به همين ؟ اندمتفاوت باهمند يا ااوامر و نواهي نفسيه

، بحث تحليلياين  كهدرحالي .ميكنيمبه آن  يااشارههم  ما كه اندشدهيك مطلب كلامي بزرگان وارد  ،ورود به اين بحث

اما به نحوي آثار و تبعات اصولي  و به صورت مستقيم به مباحث اصولي مرتبط نيست، معارفي و كلامي است يك بحث

 . مياندازيمبه آن  نگاهينيماز اين نظر، يك  ؛ لذاشوديمدر آن بيان 

 نواهيمبناي ثواب و عقاب در اوامر و 
اين ثواب و است كه  مطرح سؤال اين مثل صلّ و لاتشرب الخمر)،( ينفس و نواهي به عنوان يك بحث مقدماتي در اوامر

به اين شكل مطرح شده است كه آيا عبد  سؤالعقاب بر چه مبنا است؟ گاهي هم در كتب تفسيري و كلامي اين 

 كهايندارد يا  ثواب را كه آيا عبد استحقاق است بحث شده ؟  به خصوص در ثوابيا نه استحقاق ثواب و عقاب را دارد

كلامي  يهاكتابدر  سؤالاين  ؟و الا استحقاقي در كار نيست دهديملي است؟ لطف خداوندي است كه ثوابي ثواب تفضّ

طالبه م توانديم و استحقاق داردعبد آيا هم آمده كه آيا ثواب بر اطاعت و ترك معصيت تفضلي است يا استحقاقي؟ 
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. مرحوم شيخ بوده استاز قديم  )كتاب تجريد و...( يكلامتفضل الهي است؟ طرح اين بحث در كتب  كهاينكند؟ يا 

بحث  طرحبعد از  اين بحث معمولاً. اندكردهكلامي بحث  يهاكتابرا در  مطلب مفيد و ديگر بزرگان اينشيخ طوسي، 

 ميكنيمارائه  جديد آن را يبندطبقهبحث تازگي ندارد اما با يك  اين . هرچندديآيممعاد 

 حقيقت ثواب و عقاب در شرع
و چه جزاي خيري  مجازاتبحث مقدماتي ما اين است كه حقيقت در ثواب و عقاب در شرع چيست؟ حقيقت  اولين 

بحث  هانياه چيست؟ مطرح شددر آيات و روايات شريفه كه  مجازاتيشري چيست؟ حقيقت و ماهيت  جزاي چه

اقم  ديگويمشارع وقتي اين است كه  هم در اين زمينه كلي سؤال .ميپردازيممقدماتي است كه بعد به بحث اصول 

آيا اين رابطه يك رابطه واقعي و حقيقي است؟  با اعمال چيست؟ هاپاداشاين جزاها و  رابطه، الصلاة، لا تشرب الخمر

 نوع پيامد دارد: چند شوديماعمالي كسي مرتكب  اگر؟ در همين دنيا هم ا يك پيوند قراردادي استي

 حقيقي هايپيامد. 1
ديگري راه درست اگر كسي به  مثلاًقراردادي است.  هم طبيعي، تكويني و وضعي است؛ يك نوع عمل يك نوع پيامد 

چاه از پيامدهاي تكويني و طبيعي . سقوط در كنديمدر چاه سقوط  را نشان اما آن شخص مسير نادرست را بپيمايد

و گاهي غيرمشهود است، ولي  است خيلي از كارها آثار وضعي است كه گاهي مشهود پيمودن مسير انحرافي است؛ يعني

و آن اثر هم  شوديمبرايش مترتب  خاص اين اثر دهداين كار را انجام  كه اگر دارد تكوينيبالاخره، اين اثر يك رابطه 

 هاانساندر همين دنيا كارهاي خوب و بد  شوديممثل همين آثار فعلي كه در شرع بيان ، است وسملماثر  يك گاهي

دچار فحشاء شود خانواده  ياجامعهوقتي  مثلاً ؛پيامدهايي به دنبال دارد كه فعل با آن ارتباط دارد به قرار كسي نيست

 است. گونهنيا نيست اين طبيعتش وابسته به قرار كسي پيامد اين ،شوديممتزلزل 

 قراردادي هايپيامد. 2
ميان  يريگاندازهرعايت يك تناسب و  گذارقانون معمولاًقراردادي است؛ البته در قراردادها  هم پيامد يك نوع پيامد 

واقعي و قراردادي داريم. مجازات يعني آن چيزي كه عقلاء و  يامدهايپدارد. در همين دنيا هم  را و مجازاتعمل 
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دو قسم است. بعضي از پيامدها  پيامدها عام بگيريم همين را اما اگر معنا ؛دهديمدر مقابل يك خطا قرار  گذارقانون

و وعيدهايي كه در منابع  هاوعدهدر  . بحث بسيار مهمي كه در باب تكاليف شرعي داريم.اندقرارداديو بعضي  انديواقع

 اين است كه سؤال  ـ 1الْأنَْهار تَحتِْهَا منِْ يتَجْر جنََّاتٍ لَهُمْ  أَنَّ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمنَُوا نَيالَّذ بَشِّرِ وَ مانندـ  ديني آمده

از اين بحث ارائه  يبنددستهيا حقيقي؟ در اين جا اختلافي وجود دارد اما ما يك  انديقرارداداين آثار و تبعات از نوع 

 از اين بحث به دست آيد.  ييهاسرنختا  ميدهيم

بر  ـ البته طاعات و معاصي نفسيه نه غيريهـ  ديآيماز آيات و روايات به دست  آنچهآثار و تبعات كارهاي نيك و گناه 

با عنوان آثار  معمولاً  را . تبعات دنيوي طاعات و معاصيباشنديمديگر اخروي  قسم و انددنيوي قسم : يكاندقسمدو 

. وضعي يعني حقيقي و تكويني. نه وضعي به معناي قرارداد و وضع. تبعات دنيوي دو ميبريمام و تبعات وضعي ن

. يا اگر كسي صدقه كنديمقطع رحم عمر را كوتاه  مثلاً : يك قسم حقيقي است كه در روايات هم زياد آمده است اندقسم

حت عنوان حدود و تعزيرات و تنبيهات ياد كه از آن ت انديقرارداد. يك قسم هم تبعات شوديمبدهد عمرش طولاني 

 .شوديم

 عقلايي هايپيامد. 3
ر طاعات و معاصي نسبت به عقلا دكه  يذم البته نوع سوم از تبعات هم وجود دارد كه عقلايي است يعني مدح و 

 . قسم اولاندذماز منظر عقلا، قابل مدح و  دهنديمرفتارهاي افراد دارند؛ اشخاص در طاعت و معصيتي كه انجام 

 و هم عقلايي.  اندشرعياما قسم دوم و سوم هم  ،مخصوص شرع است پيامدها

 ييهارمجموعهيزخود داراي تقسيمات و  نوبهبهنوع پيامدي كه بيان شد ـ حقيقي، قراردادي و عقلايي ـ  اين سهخود  

  :ميپردازيمكه در ذيل به آن  هست

                                                            
 .25. بقره: 1
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 يا اقتضاء عليت در حد پيامدهاي حقيقي .1 .1

و گاهي در حد  ـ كنديماگر اين كارها را انجام بدهد عمر را كوتاه ـ   پيامدهاي حقيقي گاهي در حد عليت است 

يك كه  ـ شوديممبتلا  به سرطان القاعدهيعلرا انجام دهد  عمل اگر آن ـ  است نهيزمشيپء است؛ يعني مقتضي و اقتضا

 دوم است.  نوع اقتضا دارد. اين يك تقسيم در بخش

 . پيامدهاي حقيقي مشهود و غيرمشهود1. 2
 ملموسيپيامدهاي مثبت و منفي گاهي پيامدهاي مشهود و  ، تقسيم ايناست حقيقي)( اولتقسيم دوم كه در همان قسم 

به نحو عليت و  كه پيامدهاي مثبت و منفي اين ولي گاهي ،ننديبيمو  كننديمدر زندگي خود تجربه  هاانساناست كه 

 و غيرمشهود است، درك بكند تواندينمها را بشر نوع پيامد اين در حد فهم و تشخيص بشر نيست؛ يعني است اقتضايي

اقتضايي  معمولاً امدهايپنوع  اين . البتهارشاد كرده است به اين نوع پيامدها شرع ما را اما، جهنم مانند سوختن در آتش

 خش اول. است. اين هم تقسيم دوم در ب

 فردي و اجتماعي حقيقي پيامدهاي. 1. 3
ديگر، پيامدهاي حقيقي چه در حد عليت و چه در حد اقتضاء و نيز پيامدهاي حقيقي از نوع مشهود  يبندميتقسدر يك 

كه  گاهي پيامدهاي فردي است ؛ يعني پيامدهاي يادشدهشونديمي فردي و اجتماعي تقسيم پيامدها و غيرمشهود آن، به

 .را فرابگيرد يك جامعه و ملت اين پيامد است كه ممكن است و گاهي اجتماعي شوديميك شخص  گيردامن

 يروني ب و نفساني حقيقيپيامدهاي . 1. 4
خارج از شخص است و  و اين پيامدهاي تكويني و حقيقي گاهي پيامدهاي بيروني كه استبعدي اين بسيار مهم  تقسيم 

ولي  ،است غير روحياست و امور  از فرد . اين پيامدهاي معصيت و طاعت گاهي خارجفساني استنگاهي پيامدهاي 

و  اين اثر واقعي است ،شوديمسياه  شقلب شودگناه اگر فرد مرتكب  ديگويموقتي  مثلاً ؛گاهي اين آثار روحي است

اما  اين پيامدهاي روحي انسان از نوع پيامدهاي دنيوي است، .ديآيمكه در اثر گناه به وجود  است احوال روحي نوعي

 . شوديممنتهي پيامدهاي اخروي به  ايگونهبه
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پيامدهاي قراردادي نيز داراي تقسيمات و  چهار قسم)( داشتكه پيامدهاي حقيقي تقسيماتي  گونههمان

 :هستبه صورت زير  ييهارمجموعهيز

 . پيامدهاي قراردادي شرعي2. 1
 ، گاهيگاهي عقلايي شد نوعي از پيامدها و مجازات، پيامدهاي قراردادي و قانوني است. پيامدهاي قراردادي گفته

در مورد . شوديمتقسيم  تعزيرات و تنبيهات ،حدودقراردادهاي شرعي به سه قسم:  شرعي است. هم عرفي و گاهي

احث مهمي وجود دارد كه در جاي خودش ، مباسلامي مجازات فلسفهبحث مدر  و قراردادهاي شرعي، هامجازات

، طلبديم ياجداگانهكه مبحث  دارد يافلسفهمجعول شارع خودش يك  مجازاتيعني  بايستي مورد بررسي قرار گيرد؛

 كرديم. يااشارهفقط به انواع آن  اينجا

 پيامدهاي قراردادي عرفي. 2. 2
 نوع : يكشوديمتقسيم  قسم خود به دو نوبهبهاست كه  مدحي و ذمي مجازات، هامجازاتگفته شد نوعي از  كهچنان

كه  شوديمجزء مشهورات  ء ومدح و ذم دارد كه جزء تطابق آراي عقلا ،از شرع نظرقطعداريم كه با  ييمدح و ذم عقلا

ي آن داريم كه در پرتوهم عقلايي  يهاذممدح و  ديگري از نوع .اعتباري ويا قراردادي  و حقيقي استيا اين خودش 

در واقع نوعي مدح و ذم نوع مدح و ذم،  كه اين  دهديمنشان  العملعكسذهنيت متشرعه نسبت به طاعت و معصيت 

راجع  را شارع هم احكام اينجاپس  .شوديمديده  و نهي از منكر معروفامربه اموري نظير شرعي است و انعكاسش در

 بود اين بحث اول .كنديماجتماعي و تربيتي داستان وسيعي پيدا  يهابحثمدح و ذم و تشويق و توبيخ داريم كه در به 

 كههم تقسيماتي دارد  ياشاخههر  شوديماصلي  شاخهسه  گفته شد كه آثار دنيوي طاعات و معاصي به كه راجع

حال آنچه تا  .بسياري از مباحث را  در آن ديد توانيم و دهديمرا نشان  را گفتم كه چهارچوب بحث هايشبعضي

كه  تبعات مثبت و منفي طاعات و معاصي در آخرت؛ يعني ميرسيمبه بحث دوم  ، اكنونآثار دنيوي بود گفتيم مربوط به

 .انشاء االلهجزئياتش فردا  .شوديمشروع  مرگ لحظهاز 

 و صلي االله علي محمد وآله الطاهرين 


